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  هاي ترجمهي متون ملی ـ فرهنگی فارسی به روسی و بالعکس با تکیه بر روشبررسی ترجمه
  1مهدیخانلی سوینج

  2صدیقه خزائی

  چکیده:
ها ورها، سنتهستی، با جهان ي هر ملت است که در نبض جاريِ زبان و گفتار نمایان شده، نوع نگرش مردمان جامعه بهفرهنگ قلب تپنده

تار و پود زبان و فرهنگ  دواند.ریشه میها ملتت رسمی و در پی آن در ادبیا ده و در بطن ادبیات شفاهیشان را بازتاب دارفتار اجتماعی و
یچ وجه رهنگی به هي متون ملی ـ فجامعه هستند که یکی بدون دیگري بی معنا است. از همین رو در ترجمههر ساختار  يدر هم تنیده

گیري از یقی، بهرهاس روش توصیفی ـ تحلیلی، بررسی تطبر اسبژوهش پیش رو پتوان فرهنگ زبان مبدأ و مقصد را نادیده گرفت. نمی
هاي فرهنگی عیتواقو بر اساس دسته بندي  در متون و مطالعات مختلف هاالمثلها و ضربها، کنایهمثل گیري ازاي و نمونهمنابع کتابخانه
دل ضرب رجمه و معاس در خصوص انواع تحقق رودابراولسکی، م طبقه بنديهاي روس و زبانشناس ،ورشاگین ـ کاستاماروفاز نقطه نظر 

ر ورت گرفته دصتعداد بسیار اندك پژوهش . پردازدمیعناصر ملی ـ فرهنگی فارسی به روسی و بالعکس  يترجمه به بررسیها المثل
ممکن در هاي صوص روش، چرا که تا به حال پژوهش مستقلی در خبخشدانجام این تحقیق را قوت میضرورت خصوص این موضوع، 

آیا تنها  ین سؤال کهام نشده است. نگارندگان تحقیق حاضر در جواب به انجا هاي روسی و فارسیدر زباني عناصر ملی ـ فرهنگی ترجمه
ها با توجه یافته گیرد یا خیر به بررسی این موضوع پرداخته و در بخشي چنین متونی مورد استفاده قرار مییک روش و رویکرد براي ترجمه

پردازند. در نهایت، پیشنهادات، راهکارها و ها میها و عناصر فرهنگی و چگونگی برگردان آنتحلیل نمونه قیق بهه هدف نهفته در سؤال تحب
را در خصوص  یشنهاداتیپ ،نتایج بدست آمده دهند.ارائه می گیرينتیجهي عناصر ملی ـ فرهنگی را در هاي مختلف ترجمهنیز روش

 ي چنین متونیام ترجمهدر هنگگذارد تا ملی ـ فرهنگی در اختیار دانشجویان زبان روسی و در حقیقت مترجمان آینده می ي عناصرترجمه
  . تأمل و دقت بیشتري داشته باشند حساسیت،

   زبان روسی هاي ترجمه، زبان فارسی،عناصر ملی ـ فرهنگی، روشواژگان کلیدي: 
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  مقدمه:

ي جمه. چرا که ترحائز اهمیتی استموضوع  فارسی به روسی و بالعکسمتون در عناصر ملی ـ فرهنگی  يترجمه
چنین  ا، ضمن اینکه بشودانجام نمیی بر اساس قواعد دستوري و فن فقط ي متون علمیبه مانند ترجمهفرهنگی عناصر 

صد شد. زبان مق رددأ اي شیوا با حفظ و انتقال صحیح عناصر فرهنگی زبان مبموفق به انجام ترجمه توانروشی نمی
ن دلیل هنگام . به همیت استعناصر ملی ـ فرهنگی در هر متن بیانگر روحیات، باورها، عقاید و اتفاقات تاریخی آن مل

ز آن او پس  ختن مبدأ پردااین مفاهیم در زبا درست باید به بررسی، مطالعه و در نهایت شناخت متوناین ي ترجمه
فرهنگ  وها و کنایات در ادبیات شفاهی ها، مثلضرب المثل جایگزین کرد. بان مقصدو ز معادل مناسب را در ترجمه

 موردهاي فارسی و روسی اي در زبانبصورت مقایسه مقالهاین در عامه از جمله عناصر ملی ـ فرهنگی هستند که 
  .گیرندمیبررسی قرار 

خشی از همواره ب وها نیز جان بخشیده اري ملتبررسی فرهنگ در ادبیات شفاهی و عامه که البته به ادبیات نوشت 
شناسی اي از جمله زبانهاي بین رشتههاست که به طور گسترده در پژوهشدهد سالتشکیل می نیزادبیات نوشتاري را 

ر شرایط هاي مختلف از یکدیگر، دك و فهم متقابل مردم ملتدرشناسی مورد توجه قرار گرفته است. و یا حتی جامعه
ی مواجه ین فرهنگتگوي بامروز که با پویایی و رشد شتابان فرآیند جهانی شدن و نیز گسترش هر چه بیشتر گفجهان 

به  خود حقیقینگاشت تبطوریکه اس.ام. کراوتسوا و اس. و. ماکسیمتس در تکهستیم امري اجتناب ناپذیر است. 
هاي روسی و فرانسوي المثلنعکس شده در ضربم ي زبانی و قومیهاي ذاتی مربوط به جامعهارزش تطبیقی بررسی

گانی و توري ـ واژاز لحاظ واژگانی، دس را هاي فرهنگی و تاریخیواقعیت يدر بردارندههاي ضرب المثلو  پردازندمی
 را ارائهت پیرامون هر دو مل »هايواقعیت«براي  شده هاي تعریفواره الگوو  کرده بررسیدر هر دو زبان مفهوم 

هاي ها و تشابهو تعیین تفاوتها هاي فرهنگی ـ قومی هر یک از ملت. بدین ترتیب با ارائه و شناخت الگووارهددهنمی
  )2019 تسوا،د. (کراوشواهد شایانی خادراکی از محیط و اتفاقات پیرامون به سهولت فرآیند ارتباطات بین فرهنگی کمک 

ي درك واسطههاي مختلف است که بارتباط و تعامل فرهنگ رجوع کردن به فرهنگ سایر ملل در حقیقت به معناي
و منشور فرهنگ  ریچهدایر ملل را از سما فرهنگ « نویسد:میچنانکه فالکُوا در کتاب خود . افتدمعانی فرهنگی اتفاق می

را  ندتسدمان نیهنگ خوکلمات، رفتار و اعمالی که مختص به فر خود درك کرده و به سختی معنا و مفهوم نهفته در
  )2007(فالکُوا،  »کنیم.درك می

خصوص، ضرورت این در  ايمقایسهتعداد اندك پژوهش است که  ذکرلازم به  حاضر در خصوص اهمیت انجام تحقیق
ي هاي ممکن در ترجمهبخشد، چرا که تا به حال پژوهش مستقلی در خصوص روشانجام این تحقیق را قوت می
در جواب به این سؤال که  این پژوهشاي روسی و فارسی انجام نشده است. نگارندگان هعناصر ملی ـ فرهنگی در زبان

گیرد یا خیر به بررسی این موضوع پرداخته ي چنین متونی مورد استفاده قرار میآیا تنها یک روش و رویکرد براي ترجمه
عناصر فرهنگی و چگونگی برگردان  ها وها با توجه به هدف نهفته در سؤال تحقیق به تحلیل نمونهو در بخش یافته
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ي عناصر ملی ـ فرهنگی را در هاي مختلف ترجمهپردازند. در نهایت، پیشنهادات، راهکارها و نیز روشها میآن
ي عناصر ملی ـ فرهنگی در اختیار نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی را در خصوص ترجمه دهند.گیري ارائه مینتیجه

ي چنین متونی حساسیت، تأمل و دقت گذارد تا در هنگام ترجمهدر حقیقت مترجمان آینده می دانشجویان زبان روسی و
  بیشتري داشته باشند. 

  

  

  پیشینه پژوهش:

 شناسی و یا هر گونه بحث و بررسی تطبیقی در خصوص متونهاي پژوهش در ترجمه و ترجمهپیش از بررسی روش
رجمه هاي تاریخ تخصوص تعیین دوره رویکردهاي متفاوت در مه وي مطالعات ترجپیشینه فرهنگی ـ ملی، به توضیح

   تبط است.ترجمه مرفرآیند  با کلیت قو ادبیات موضوع مورد تحقی پیشینهخواهیم پرداخت، چرا که 
میلادي با شتابی زیاد پیشرفت کرد و اکنون جاي ثابتی در مراکز آموزش علمی پیدا  1990ي مطالعات ترجمه در دهه

 شود.ایدئولوژي، اخلاق و فرهنگ تأمل می ی همچوني اخیر در باب مسائلهارأس اکثر پژوهشت. بطوریکه در کرده اس
ها چشمگیر بوده و البته نه تنها در مطالعات ترجمه، بلکه در زبان شناسی بدیهی است که چرخش فرهنگی در این زمینه

امروزه در علوم مربوط به ترجمه با  .)1393مرادیانی، (ه بود. تر یافتمسائل فرهنگی در سراسر علوم انسانی اهمیتی افزون
هاي تاریخ ترجمه مواجه هستیم. از طرفی هم در طول تاریخ پیدایش رویکردهاي متفاوتی در خصوص تعیین دوره

ي ترجمه و سؤال واحد در این خصوص همیشه این بوده که هنگام ترجمه چه اتفاقی ي اصلی نظریهترجمه، هسته
، 5ها و تغییرناپذیر بودن، دگرگونی4، کفایت3ارزيها پرسش دیگر در خصوص همفتد. البته خود این سؤالِ واحد دهامی

و مواردي از این دست را در دل  9، وفاداري به متن اصلی8اللفظیي آزاد یا تحت، ترجمه7، محتوا و ساخت6مفهوم و معنا
کپُانف در  ان موضوعاتی مهم و محل بحث و پژوهش بوده و هستند.دهد که از زمان پیدایش ترجمه همچنخود جاي می

ي داري و دورهي بردهي اول (باستان)؛ همان دورهکند. او بین دورهمطالعات خود به چهار دوره از تاریخ ترجمه اشاره می
ي سوم ي نوین یا همان دورهي قرن هجدهم) و دورهآورانهدوم یا میانه (از انباشت اولیه سرمایه تا انقلاب علمی و فن

قائل  مایزمتأخر (اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم) ت ي چهارم یا دوره(از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم) و دوره
  . )1972د. (کپانف، شومی

                                                             
3 equivalence (эквивалентность) 
4 adequacy (адекватность) 
5 transformations and invariant (преобразования и инварианте) 
6 concept and meaning (смысл и значение) 
7 content and formо (содержание и форма) 
8 free or literal translation (вольный и буквальный перевод) 
9 faithfulness to the original text (верность оригинальному тексту) 
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ستقلی م، پژوهش هاي مختلف ترجمه بر مبناي موارد پر بسامددر جایی دیگر، جرج اشتاینر در خصوص تعیین دوران
بندي پیشنهادي او هموارد پرداخته است. دور به این  »هاي زبان و ترجمهپس از بابل: جنبه«انجام داده که در کتاب 

ام. بالارد نیز  )Steiner ,7519(. ي ترجمه بر فرهنگ استبراي علم ترجمه جالب توجه است، چرا که تمرکزش در حوزه
هاي تاریخی ارائه ورهد در نهایتو آورده  »یامیناز سیسرون تا بن«را در کتاب  از تاریخ ترجمه بندي زمانی دیگريدسته

کند. بندي میه ستد) قرن هفدهم 4) رنسانس، 3) قرون وسطی، 2) دوران باستان،1ي: شده توسط اشتاینر را به دوره
)Ballard, 1992(  

اند با را ارائه داده "بندي زمانی و تاریخیورهد"بندي پژوهشگرانی که در بالا طبقه ي مذکور،هابا وجود دسته بندي
در خصوص پیوند ناگسستنی  12چیلادزهو گ.ر.گُوچه 11، یو.د.لوین10بسیاري از محققان ترجمه از جمله آ.و.فیوداراف

 شود.ادبی محدود نمی معنا و اندیشه فقط به ترجمه اما )Garbovsky, 2007( .هستند عقیدهادبیات و زندگی روزمره هم
 اتیبشر نوشته شده را ادب بدستاگر هر آنچه  یحت، حوزه خاص کیبه عنوان  هاي گفتاريآفرینش در نظر گرفتنبدون 

توجه پژوهشگران را به خود  همیشهماند که یم یباق یشفاه ياز ترجمه یعیصورت حوزه وس نیدر ا به شمار بیاوریم
ها با المثلها، زبانزدها و ضربو فرهنگ عامه از جمله مثلهاي ادبی در گفتار و آفرینش خلاقیت .جلب کرده است

ي اندیشه و نوع نگاه دهنده ي ملی ـ فرهنگی، تاریخی و گاه سیاسی با تکیه بر باورها، اعتقادات هر ملت بازتابپیشینه
   مردمان هر مرز و بوم است.

  یم کرد:موضوع پژوهش اشاره خواه ي مختصري از موارددر ادامه به ذکر پیشینه
در شش فصل به بررسی تأثیر و بازتاب فرهنگ در زبان و ترجمه؛  »13عنصر فرهنگ در ترجمه«ن.و. تیمکا در کتاب 

هاي اساسی ترجمه در ؛ بازتاب فرهنگ مادي معنوي ملت در متن؛ سنتمتن سندهیشده توسط نو فیتوص یفرهنگ مل
هاي واقعیت«ي ، روستموفنا و آلگافنا در مقاله)Timko, 2007پردازد. (پراکندگی فرهنگ و مواردي از این دست می

هاي ممکن براي انتقال عناصر فرهنگی و روزمره آثار به روش »ي آثار ادبی به زبان انگلیسیفرهنگی روسیه در ترجمه
این عناصر از ي نه چندان دور براي ترجمه کنند که در گذشتهبه این نکته اشاره میو  ادبی به زبان انگلیسی پرداخته

توان از شده، اما امروزه با مطالعات بیشتر در این زمینه میهاي مورد استفاده براي مفاهیم معادل ناپذیر استفاده میروش
 & Yusupova( هاي دیگري مثل روش توصیفی، ترکیبی، تقریبی، تعمیم و گرته برداري و غیره استفاده کرد.روش

Asaturova, 2022( ، هاي تیپها و شخصیتهاي فولکلوریک و کمیک در ضربالمثل«اي با عنوان مقالهذوالفقاري در
ي امثـال فارسـی را شناسـایی کـرده، بازتـاب آنهـا را در بیش از یکصـد قهرمان و شـخصیت تیپ شـده »ایرانی

، )1400(ذوالفقاري،  ه استي آن را بیـان کردي اسـتفادهامثـال نشـان داده و مـورد و مضـرب امثـال، کاربرد و گسـتره
به اهمیت فرهنگ در ترجمه و  »اهمیت شناخت فرهنگ در ترجمه با استناد بر چند نمونه« يصابونچی نیز در مقاله

                                                             
10A.V. Fedorov (A.B. Федоров)     
11 U.D. Levin (Ю.Д. Левин)     
12 G.R. Gochechiladze (Г.Р. Гочечиладзе) 
13 Factor “culture in translation” (Фактор «культура в перевод») 
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)، نصیري و نیازي نیز در 1394آگاهی مترجم از فرهنگ زبان مورد ترجمه اشاره کرده است (صابونچی،  پیامدهاي نا
به اهداف ترجمه از جمله ایجاد و ارتقاء ارتباط  »ها و کنایاتي ضرب المثلهنگی ترجمهارزش فر«اي با عنوان مقاله

حمیدرضا ، )1387، اند (نصیري و نیازيي متون پرداختههاي فرهنگی در ترجمهها و نا دیده گرفتن جنبهبین فرهنگ
هاي ها و کنایات) و بازتاب آن در رمانالمثلادبیات عامه (ضرب«اي تحت عنوان قانونی و پروین غلامحسینی در مقاله

دار، هاي داستانها)، مثلوارهالمثلی (مثلبندي خاصی از امثال و حکم، اصطلاحات ضربدسته »جلال آل احمد
مهدیخانلی و زهرایی در  )،1396دهند (قانونی و غلامحسینی، اصطلاحات و تعابیر عامیانه و مردمی و کنایات ارائه می

و  »ها و زبانزدهاي روسی به زبان فارسیي ضرب المثلهاي ترجمهدشواري«با عناوین  زبان روسی وبه  مقالاتی
و  )2012(1390(مهدیخانلی و زهرایی،  .اندبه این موضوع پرداخته »هاي فارسیي ضرب المثلترجمه تمشکلا«

و  »اينگی در کاربرد پایدارهاي مقایسهفره -بررسی تداخل زبانی«در پژوهش شریفی  پور و ابراهیمولی ،))2018(1396
آشـنایی انـدك دانشجویان زبان روسی با این واحدهاي زبانی تا  دهند کهاي در این خصوص نشان مینامهطرح پرسش

  .)1398شریفی، پور و شلیر ابراهیم(ولی زبـانی در این زمینه اثرگذار است -چه اندازه بر بروز تداخل فرهنگی
  

  

  روش تحقیق

 14هاي فرهنگیواقعیت طبقه بندي برايورشاگین ـ کاستاماروف هاي روس، زبانشناسبندي دسته از پژوهش پیش رودر 
: یقیتطب یشناس عبارت«دابراولسکی با عنوان  اثر علمیدر  هاانواع معادل ضرب المثلدسته بندي  ازو به طور جزیی تر 

بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی،  استفاده شده و »ریتعاب و مشکلات ترجمه اصطلاحات و یزبان نیب يمعادل ساز
ها در متون و مطالعات المثلها و ضربها، کنایهگیري از مثلاي و نمونهگیري از منابع کتابخانهبررسی تطبیقی، بهره

  پردازد.عناصر ملی ـ فرهنگی فارسی به روسی و بالعکس می يمختلف به بررسی ترجمه

  

  

  هایافته

نیدگی زبان و مسائل ملی ـ فرهنگی از جمله، باید و نبایدها، باورهاي دینی، اعتقادات و آداب و رسوم، ادبیات در هم ت
شناسی زبان پدید آمده و مسائل  شفاهی و فرهنگ عامه از چنان اهمیتی برخوردار است که علم مستقلی به نام فرهنگ

 يهاوهیکه به عنوان نماد عمل کند، بلکه ش ستین ز واژگاننظامی ازبان فقط کند. مربوط به این حوزه را بررسی می
                                                             
14Realia are words and expressions for culture-specific material elements. The word realia come from 
medieval Latin, in which it originally meant "the real things", i.e. material things, as opposed to abstract ones. 
(реалы) 
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ت. اس ملتهر  يهایژگیو انیو ب ینیبشکل دادن به جهان هستی و ابزاري براي جهان رش و برداشت ازنگ متفاوت
مناسبات فرهنگی این میلادي در روسیه  1732ي زبان فارسی در سال با دایر شدن مدرسهبی شک . )1389(صفار زاده، 

مسائل و عناصر  بهتوجه ه و هاي مختلف گسترش یافتدو کشور و تمایل به روابط فرهنگی و به سبب آن، انجام ترجمه
اي پیدا کرد. چرا که شناخت عناصر ملی ـ فرهنگی هر فرهنگی در هنگام تدریس و نیز در فرآیند ترجمه اهمیت ویژه

فرهنگی خواهد شد و از سوي دیگر به تلاش مترجم براي حفظ  هايکشور هنگام برگردان متون مانع از ایجاد سوءتفاهم
فرهنگ و نکات ظریف ملی و یا اعتقادي آن ملت خواهد انجامید. در بررسی و تحلیل متون با ویژگی ملی ـ فرهنگی از 

ته عناصر ملی ـ فرهنگی نهفي نخست، چرا که در درجهزبان فارسی به روسی و بالعکس چند نکته حائز اهمیت است. 
چه در ها و حتی کنایات در زبان روزمره و محاوره) ها و ضرب المثلزبانزدها، مثلدر زبان و بافت اجتماعی هر ملت (

که یا ریشه در اتفاقی تاریخی دارند و از جهان بینی آن  استمفاهیمی  بیانگر ادبیات شفاهی و چه در ادبیات نوشتاري
ها در قالب استعاره و یا بیان آني ها و حتی روابط اجتماعی و روزمرهرهگیرد و یا به باورها، اسطوملت سرچشمه می

ها مفاهیمی عمومی و قراردادي هستند هر کدام از این نمادها و استعارهي دوم، ند و در درجهمفهومی نمادین اشاره دار
ها افتاده و در ادبیات شفاهی ي مردمان همان منطقه شکل گرفته، بر سر زبانکه در طول دوران زیست هر ملت بواسطه

، ي متون ملی ـ فرهنگیدر انجام ترجمهسینه به سینه نقل شده و پس از آن در ادبیات نوشتاري تجلی یافته است. 
فرهنگ مردمان سرزمین خود و نیز فرهنگ  از زبان رسمی کشورش را شناخته ومترجم باید ادبیات عامه و نوشتاري 

چرا که مترجم بدون شناخت فرهنگ ملتی که داشته باشد.  به زبان ایشان را دارد آگاهی ردمانی که قصد ترجمه از یام
بسیاري از صاحب نظران علوم انسانی چه اي مناسب و موفق نخواهد شد. زبان آن را آموخته است موفق به انجام ترجمه

بر ارتباط ناگسستنی فرهنگ و زبان  شناسی هموارهي ادبیات و زبانشناسی و چه در حوزهي فرهنگ و جامعهدر حوزه
از  »فرهنگ«در ادامه به دلیل بدیهی بودن تعریف اند. و تعاریف و نظریات بسیاري در این مورد مطرح کرده تأکید داشته

  پردازیم.پرهیز کرده و فقط به نظریاتی در ارتباط با فرهنگ، تمدن، اقوم و زبان می این اصطلاحي تعاریف ارائه
لم عجمله در  برانگیزترین موضوعات در علوم انسانی ازیکی از بحث »فرهنگ«و چند بعديِ  هوم پیچیدهتعریف مف 

ثار ز جمله آااز متون  تمایز قائل شویم. در بسیاري »تمدن«و  »فرهنگ«بین مفهوم  که زبانشناسی است. لازم است
ود قدیمی خ ود سنتی در معنا و کاربر »نگفره« ،دانیلفسکی، فروید، کلوچفسکی و حتی تعدادي از بزرگان معاصر

اربرد یکسان این که شدت با رفت، اما در مقابل افرادي مثل فوریه، کانت، اشپنگلر، بردیایف بمترادف با تمدن به کار می
  )Timko, 2007د. (دو مفهوم مخالف بودند و در آثارشان مشهود بو

عقیده  نظران بر اینب احبسیاري از ص »ملیت «و  »ومیتق«، »فرهنگ«ي بین از دیدگاه دیگر و در خصوص رابطه
ها به اشتباه به کار برده شده است. بدین معنا که ها و براي تمام ملتي زماندر همه »فرهنگ«هستند که اصطلاح 

هاي هر وهگر یرزجامعه فرهنگ خاص خود را دارد؛ درست مثل طبقات مختلف اجتماعی و  در درطبق نظر فون هر
  )Komissarov, 1982(د. شونیهاي خود تعریف و توصیف مکه هر یک با خرده فرهنگ جامعه
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ایز قائل اوت و تملی تفمبنابراین لازم است تا میان فرهنگ و قوم، فرهنگ اقوام و فرهنگ قومی و فرهنگ قومی ـ  
است.  شناسی بودهر علم زباني موضوعات با اهمیت دو ارتباط این دو از دیرباز در زمره »فرهنگ«و  »زبان«اما  شد.

ی دارند و بین فرهنگ ماهیتی کاملاً »ترجمه«انند هاي بین زبانی مپژوهشگران معاصر بر این عقیده هستند که فعالیت
در نظر با  . از همین رو )Komissarov ,9801( د.آورنترجمه را به طور قطعی یک پدیده و فعالیت فرهنگی به شمار می

لازم  لتأم ،تونردان مدر هنگام برگبر مترجم واجب است تا  است ترجمه نوعی فعالیت فرهنگی هاین موضوع ک گرفتن
هاي ملی و فظ ارزشحبا را  صحیحو  مناسب و در نهایت معادل را به کار بردهشناخت عناصر ملی ـ فرهنگی  براي

  .در ترجمه ارائه دهدفرهنگی 

)هاي فرهنگیها (واقعیتتعریف و طبقه بندي رئال  

 فرهنگ لغت«ها در منابع مختلف دست اول داریم که در زیر به چند تعریف از تعاریف بسیاري در خصوص رئال
  تألیف اُ.س.آخمانووا و نیز دیگر مؤلفان بسنده خواهیم کرد:  »اصطلاحات زبانشناسی

ها، ي پدیدهبیان کنندهواژگان «)، Akhmanova, 1966( »شود.به هر پدیده یا شئ در فرهنگ ملموس رئال گفته می«
)، Barkhudarov, 1985( »ي افراد سخنور به زبان دیگر وجود ندارند.ي زیستههایی که در تجربهمفاهیم و موقعیت

ي ي زیست، فرهنگ و رشد اجتماعی یک ملت بواسطهها و اشیاء مخصوصِ زندگی، شیوهواژگان و عباراتی که پدیده«
ي حال و هواي ملی ـ محلی و زمانی است که ها نا آشنا بوده و بیان کنندهن دیگر ملتآنها نامگذاري شده، براي مردما

 ,Vlakhov and Florin( »قاعدتاً معادلی در زبان دیگر ندارند. بنابراین در هنگام ترجمه نیاز به رویکرد خاصی دارند.

تی، اسامی قهرمانان ملی و محلی، موجودات هاي تاریخی، سازمانهاي دولهاي مادي، واقعیتنام اشیاء و پدیده«)، 1986
 »شود.اي و مواردي از این دست که فقط در یک فرهنگ، ملت و قوم مشخص وجود دارد رئال نامیده میاسطوره

)Tomahkin, 1997.(  
 و تاریخی هویت ملی ي این واژگان فرهنگی یکی از مشکلات مهم در برگردان آثار است که مترجم را در انتقالترجمه

هاي مرتبط با آن بعد از انتشار ي رئال و چالشکند. واژههاي زیادي روبرو مییک ملت از زبان مبدأ به مقصد با چالش
نوان ي سی قرن بیستم با عدر دهه ي ترجمهحوزه علمی س.یی.ولاخُوف و س.پ.فلورین، پژوهشگران بلغاري پژوهش

یر را براي قه بندي زو کاستاماروف طب ینورشاگ هایی از جملهناسهم زبانش بعدها رایج شد. »ترجمه ناپذیر در ترجمه«
  :دادندهاي موجود در روسیه ارائه رئال

ها و ) واژگان درهم تنیده با سنت3ي جدید زندگی، ) واژگان مرتبط با شیوه2) واژگان مربوط به دوران شوروي، 1
ها و زبانزدهاي محاوره، ها و مثل) ضرب المثل5ریخی، تا )واژگان4ي مردمان روسیه، رسومات مرتبط با زندگی روزمره

هاي ربوط به شخصیتاسامی خاص واقعی و اسامی خاص یا م) 7، ) واژگان فرهنگ عامه و اصطلاحات کوچه بازاري6
  )Vereshagin & Kostomarov, 1983(. نیواژگان با معناي ضم) 9، اسامی جغرافیایی) 8، اياي و اسطورهافسانه
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ي مفاهیم موجود در دوران تجدید کنندههاي بیانواژگان مرتبط با واقعیت مربوط به دوران شوروي:واژگان  ) 1
(نوعی  15آگیت پونکتمیلادي، مانند:  1917ساختار و اصلاحات در زندگی اجتماعی مردمان شوروي پس از سال 

 ؛بلشویکاز مؤسسات سیاسی و آموزشی در اتحاد جماهیر شوروي)، 

(شهرها و یا مناطق شهري در شوروي سابق که  16آکادیمگارادك ي جدید زندگی:ا شیوهواژگان مرتبط ب ) 2
 دقیقاً به منظور قرار گرفتن مناطق علمی در آنها پایه گذاري شده بودند)

 17ي مردمان روسیه: بانیاها و رسومات مرتبط با زندگی روزمرهواژگان درهم تنیده با سنت ) 3
 18بارانکاشود)، زیاد محیط و یا بخار آب گرم محیطی شبیه به سونا فراهم میحمام مانند که با دماي  کی(اتاق

 اي)(نوعی نان حلقه

ها، اشیاء و اتفاقات تاریخی اشاره دارند و امروزه در معناي مجازي بکار واژگانی که به پدیدهواژگان تاریخی:  ) 4
(کاراگاه و رئیس پلیس  20آرخاراوتس مان)،(بزرگترین رتبه در نظام ارباب رعیتی آن ز 19بایارینروند. مانند: می

 ؛رود)و سپس فرماندار مسکو در قرن هجدهم که امروزه براي خطاب توهین آمیز و طعنه بکار می

(بیکار و بی عار ها و زبانزدهاي محاوره: بیت باکلوشی ها و مثلضرب المثلواژگان بکار رفته در  ) 5
ها به سبب واژگان بکار رفته ها، زبانزدها و مثلدام از این ضرب المثلهر ک... (تابستان دروغین) 21بابیِ لتا گشتن)،

مربوط  ملت هماندر آنها که معنا و مفهوم فرهنگی خاصی دارند و به پدیده و ابزار مختص به فرهنگ سخنوران 
 بطور دقیق معادلی در زبان مقصد نداشته و مفهومی ترجمه خواهند شد. ها. این ضرب المثلشودمی

هاي روسی در ها و افسانه(قهرمان حماسه 22گان فرهنگ عامه و اصطلاحات کوچه بازاري: باگاتیرواژ ) 6
اي ادبیات قومی هاي اسطورهترین چهرهاي و یکی از معروفادوگر افسانهج( 23بابا ییگا معناي شجاع و پهلوان)،

هاي روسی به جوانی آوازها و افسانه ( در)، دبري ملادتس اندازدیه که نامش بیشتر کودکان را به وحشت میروس
شود. در معناي مجازي و در گفتار به همکار، دستیار و یا حتی ابزار کار تنومند که با شهامت و شجاعتش شناخته می

 ؛رود)خوب بکار می

                                                             
15agitpunkt 
16 akademgorodok 
17 banya  
18 baranka 
19 boyarin 
20 arkharovets 
21 babye leto 
22 bagatyr 
23 baba-yaga 
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الکساندر اي: اي و اسطورههاي افسانهاسامی خاص واقعی و اسامی خاص یا مربوط به شخصیت ) 7
 نفسکی

ت، آرباانند گر مفهوم روشن و مشخصی است، ماسامی که در ذهن ما بارها و بارها تداعیافیایی: اسامی جغر ) 8
 گورکی

هاي عاطفی و فرهنگی ها و جملات که به بافت غیرزبانی و جنبهاز معناي واژه یبخشواژگان با معناي ضمنی:  ) 9
اما در بافت متن داراي معنا و مفهوم ضمنی  رسند،واژگانی که در ابتدا قابل ترجمه و معمولی بنظر میمربوط است. 

درخت توس که نماد شاعرانه یا همان  24ریزابِ مانند: در بیشتر موارد سمبل و نماد مفهومی خاص هستند. باشند.می
هاي آسیایی به درخت هاي سرزمیننیز نام درختی است سمی که در افسانه 25آنچارو سمبل سرزمین روسیه است. 

شده و سروده  1828است که در سال  نیالکساندر پوشک يشعرها شود و نام یکی از معروفترینمرگ شناخته می
و همان درخت کشنده بکار  »استبداد ویرانگر«شاعر این واژه را با توسل به فن تمثیل به عنوان نماد و سمبل 

  برد.می
دسته  این 5، بند توجه به موضوع پژوهشو نیز با فرهنگی هر ملت ي هادسته بندي فوق در مورد واقعیت بر تکیهبا 

با توجه به  البته را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ها و زبانزدهاي محاوره)مثل ،هاواژگان بکار رفته در ضرب المثل( بندي
 يهاي معادل یابی و ترجمهها) هستند روشهاي فرهنگی (رئالي واقعیتها دربردارندهاینکه تعدادي از ضرب المثل

ي و زبانزدهاي دربردارنده هایهدار، کناداستان مثل، ضرب المثل 60به بررسی  طوریکهب .خواهیم دادها را نیز ارائه رئال
هاي روس، ورشاگین ـ کاستاماروف بندي زبانشناس دستهعناصر ملی ـ فرهنگی در زبان فارسی و روسی با تکیه بر 

در اثر علمی  هاطور جزیی تر بر اساس دسته بندي انواع معادل ضرب المثلهاي فرهنگی و به براي طبقه بندي واقعیت
یابی مناسب با حفظ مفاهیم ملی ـ معادلي شیوه یزن و عناصر فرهنگیاین ي هاي ترجمهروش، پرداختهدابراولسکی 

حات عامیانه و گاه کوچه ها، کنایات، زبانزدها و اصطلاضرب المثل. کنیممیفرهنگی و راهکارهاي ممکن ترجمه را بیان 
تواند حاوي نوعی طرز تفکر، نگرش، ها میبازاري از جمله عناصر ملی ـ فرهنگی در هر زبان است که هر یک از آن

هاي اعتقاد، باور و یا داستانی مخصوص به خود باشد. این تعبیرها که از قضا بیشترین سهم را در انعکاس تفاوت
و  براي درك منحصر به فرد بودن یک تصویر در جهان هستی لازم است تا رابطه. فرهنگی دو زبان بر عهده دارند

هاي مشترك انسانی در مقیاس ها و حتی در یک ملت و نیز سلسله مراتب ارزشها در میان ملتنگرش مردم به پدیده
(واژگانی ـ دستوري) و یا  ساختارمفهوم یکسان، اما  باهایی المثلملی برقرار شود. در همین رابطه اصطلاحات و ضرب
 делать из« که در زبان روسی به شکل »از کاه کوه ساختن«شکل متفاوت بیشتر مورد توجه هستند. همانند مثَلِ 

мухи слона« delat' iz muhi slona  ها از یک سو اشتراکات شود. این گونه مثلبیان میساختن)  مگس فیل(از

                                                             
24 bereza 
25 anchar 
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شناسی ملی را به هاي ملی ـ محلی، زندگی روزمره، فرهنگ و روانها و سنتویژگیشناسی تفکر و از سوي دیگر گونه
  )Timka, 2007( .کشدتصویر می

و بزرگی  یم کوچکیي مفاه، اهمیت موضوع نه تنها در تجسم زبانی خاص در عملکرد معنایی واژگان برامذکوردر مثال 
 و بودهمهم  تآن ملفرهنگ  توسط یک ملت انتخاب شده، دردي و عنصري است که به طور قراردا در واژهبلکه است، 

   .رودمفهوم مورد نظر به کار می انیب در ياریبه عنوان مع

  

  هاي رئالهاي معادل یابی و ترجمهروش

هاي مختلف استفاده توان از روشي این عناصر فرهنگی میها، هنگام ترجمهبه طور کلی و فارغ از دسته بندي رئال
  هاي ترجمه اشاره خواهیم کرد:یر به انواع روشکرد. در ز

  ؛26روش نویسه گردانی )1

  ؛27روش ترانویسی یا آوانویسی )2

  ؛28روش گرته برداري )3

 ؛29روش توصیفی )4

  ؛30روش تقریبی )5

  )2015(ایلیوشکینا، 31روش گشتاري )6

  

 هاضرب المثل يهاي معادل یابی و ترجمهروش

 منحصر به فرد، نقش و عملکرد يهایژگیو یی، شناساايپیکرهو تا حد زیادي تحت تأثیر زبانشناسی  ریاخ يهادر سال
دو زبانه  هايلغت در فرهنگ این اصطلاحات یواژگان ودنم تکاملدر گفتار و  روسی هايو ضرب المثل اصطلاحات

ضرب  یانزب نیب هايمعادلانواع در تحقیقات  یسنت به طوردر همین رابطه  .تاسو مورد توجه قرار گرفته کرده  رییتغ

                                                             
26 transliteration 
27 transcription 
28 calque  
29 descriptive translation 
30 approximate translation 
31 transformational translation 
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) بدون 4) معادل مشابه، 3) معادل تقریبی (نسبی)، 2) معادل کامل، 1 تقسیم کرد: کلی توان به چهار طبقهیمرا  هاالمثل
  )Dobrovolsky, 2011معادل. (

 معادل کامل: )1

   یکسان کاملاًدر روسی:  играть с огнем( (igrat' s ognem)( با آتش بازي کردن...

  یکسان در روسی: کاملاً )на край света( )na kraj svetaآن سر دنیا... (
 املاًدر روسی: ک )ловить рыбу в мутной воде( )lovit' rybu v mutnoj vodeاز آب گل آلود ماهی گرفتن... (

 یکسان

  در روسی: کاملاً یکسان )кожа да кости( )kozha da kostiپوست و استخوان. (

 معادل تقریبی (نسبی): )2

  ن از آن پا که نباید بیدار شد در روسی: )встать не с той ноги ()vstat' ne s toj nogi( یدار شدني چپ باز دنده

  در روسی: از مگس فیل ساختن) делать из мухи слона ()delat' iz muhi slonaاز کاه کوه ساختن... (
ادن یک سیب ر روسی: جا براي افتد) 'jabloku negde upast( (яблоку негде упасть)جاي سوزن انداختن نیست... 

 هم نیست

 شباهت معنایی در عین ساختار متفاوت مشابه:ها و اصطلاحات ضرب المثل )3

ــیاه هـــم نمـــی     ــک پـــول سـ  гроша ломанного не стоит ()grosha lomannogo ne(ارزد... یـ

stoit ( ارزدهم نمیشکسته قران در روسی: یک  
  را نداردیزي چخانه در در روسی: ) не все дома у него ()ne vse doma u negoبالا خانه را اجاره داده است... (
هم خوردن؛ در  در روسی: مقدار زیادي نمک با) 'пуд соли съесть ()pud soli s#estنان و نمک هم را خوردن... (

  ي یکدیگر نشستنمعناي مدت زیادي با هم بودن و سر سفره
  ) جن زده شدناز چربی زیاد (رفاه زیاددر روسی:  )бесится с жиру( )besitsja s zhiruخوشی زده زیر دلش... (

ه در پی کی سنگاولین در روسی: ) 'краеугольный камень ()kraeugol'nyj kamen... (کجمعمار  نهدخشت اول گر 
   ساختمان قرار می گیرد

 ها و اصطلاحات بدون معادل:ضرب المثل )4

در فارسی چنین ضرب المثلی  )объяснить на пальцах( )ob#jasnit' na pal'cah(توضیح دادن روي انگشتان... 
  ترین شکل ممکن است نداریم، اما مفهوم آن توضیح دادن به ساده
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در هنگام ترجمه  هاهاي فرهنگی و انواع معادل یابی ضرب المثلفوق در خصوص واقعیت دسته بندياهمیت علاوه بر 
تألیف گاربوفسکی  »35نظریه ترجمه«در کتاب که  34شناختیو معرفت 33شناختینشانه ،32شناختیتوجه به ابعاد هستی

 »شناختینشانه«بعد چرا که . اهمیت است حائزدر انتخاب معادل صحیح براي عناصر فرهنگی نیز  آورده شده
در  يهنر ریتصوو یا . ي نشانه و نماد؛ یعنی ابزار ارتباط فکري و مفهومی در چارچوب فرهنگ مورد نظر استدربردارنده

 کند.به بیان این امر در مورد ترجمه هم صدق می آید؛به شمار مینوعی تخیل و آفرینش ذهنی نیز  یشناختبعد معرفت
هاي دستوري، واژگانی و فرهنگی، در واقع فعالیت ي متن، در عین رعایت چارچوبترجمه در هنگام یابیلمعاد بطوریکه
  ).Garbovsky, 2007(. آیدبه شمار می نینوعی آفرینش ذه آرمانی و
شته باشند و داکلام  امی اجزايتوان دو زبان مختلف را یافت که تناسب یک به یک و برابر در تمهیچگاه نمی بنابراین

ب علاوه دین ترتییده است. بمترجم در خصوص آن واژه یا پد پنداشتکه آفرینش ذهنی و ، هاچه بسا بسیاري از معادل
ی و زبان روس ي مترجمی است که دانشجویانهاي ترجمه، توجه به این موارد نیز از جمله الزامات حرفهبر روش

ر مد نظبا  بدین ترتیب. شودیفته ممتاسفانه در بسیاري از موارد نادیده گر در حالیکه ،مد نظر داشته باشند باید هامترجم
ي انواع دسته بند کاستاماروف،و اگین هاي روس، ورشانشناسزب هاي فرهنگی از نقطه نظرواقعیتبندي  دستهقرار دادن 

به  رجمهدر ت اختینه شناختی و معرفت شنبعد نشا در نظر گرفتن نیز و دابراولسکی اثر علمیدر  هامعادل ضرب المثل
 زبان فارسی و روسیي عناصر ملی ـ فرهنگی در هو زبانزدهاي دربردارند دار، کنایهداستان ، مثلضرب المثل 60بررسی 

ي جغرافیایی و ، منطقهدینیم و عقاید سوها، رریشه در باورها، سنت پردازیم که همگیمی 2و  1شماره  ولادر قالب جد
  . داردمردمان هر ملت  زیست بوم

  امیانه فارسی به روسیعها، زبانزدها و کنایات المثلي ضرب. تحلیل ترجمه1جدول شماره

  معادل روسی  یضرب المثل فارس  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

  سبیلش را چرب کرد  .1

Подмазывать колёса 

(неподмазанное колесо 
скрипит; не подмажешь- не 

поедешь)  
Podmazyvat' koljosa 

(nepodmazannoe koleso 
skripit; ne podmazhesh'- ne 

poedesh)  

  مشابه
 

به قصد  یبه کس يزیدادن چ مفهوم
که با رشوه دادن  استهبرآورده شدن خو

چرخ را «در زبان روسی  .استبرابر 
  »روغن کاري کردن

                                                             
32 ontological aspect (онтологический аспект) 
33 semiotic aspect (семиотический аспект) 
34 epistemological aspect (гносеологический аспект) 
35 translation theory (теория перевода) 
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  معادل روسی  یضرب المثل فارس  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

  Петь дифирамбы  بادمجان دور قاب چین   .2
Pet' difiramby  

  مشابه
 

براي جلب لوسی اپتملق و چمعناي 
رضایت شخص دیگر در این مثل داستان 

ي تاریخی به دلیل ریشه دار نهفته است.
گردد بر میاه زمان ناصرالدین ش که بهآن 

مسلماً معادلش در زبان روسی 
 با مفهوم »دیتیرامب خواندن«

   است. چاپلوسی

3.  

ي تشریفات براي همه
ها بود. اما براي نآ

ي زري مثل دسته
  تعزیه بود. 

Пить отраву из золотой чаши  
Pit' otravu iz zolotoj chashi 

  

  

  مشابه

  

  

این نوع از اصطلاحات عامیانه ریشه در 
دین و اعتقادات دینی و باورهاي ملت 

 کاملی و هیچ معادل مسلمان ایران دارد
توان معادل اما میندارد.  زبان روسیدر 

  مذکور را براي بیان مفهوم انتخاب کرد

آب دست یزید افتاده   .4
  است.

Дело попало в просак  
Delo popalo v prosak  

  

  

  مشابه

  
 

  

آب ستمگر، مأموران  در روزگار شاهان
ها) با خیانت و سخت رسانی (میراب

ردم مآسایش را از  هاي نارواگیري
اي است از اسیر این مثل کنایه ربودند.می

و معادل مشابه آن  شدن در دست ستمگر
ي کار به چرخ کهنه«در زبان روسی 

   .باشدمی »طناب دوك کن افتاد

اش بوي قرمه کله  .5
  . هددسبزي می

Язык голову бережёт 

Jazyk golovu berezhjot  
  

  

  مشابه

ي برخورد ي تاریخی نحوهاین مثل ریشه
 با دشمنان و خائن ها را در خود دارد و

هاي کنایه از سري که به دلیل حرف
درشت و ضد مصالح حکومت مستحق 

مشابه تقریباً بدترین عذاب است. معادل 
زبانت را نگه دار و «در زبان روسی 
   »سر به سلامت

زید را میخوري و آش ی  .6
براي امام حسین سینه 

И нашим, и вашим за 
копейку спляшем  

 

  مشابه
شود که در ظاهر خطاب به کسی گفته می

کند و در نهان دشمنی ادعاي دوستی می
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  معادل روسی  یضرب المثل فارس  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

    میزنی؟

I nashim, i vashim za kopejku 
spljashem  

  

این مثل ریشه در دین و  ورزد.می
د و در اعتقادات مردمان مسلمان دار

، اما ندارد دقیق فرهنگ ملت روس معادل
هم براي ما «شود: معادل مشابه آن می

و هم براي شما در ازاي یک کوپک 
   »رقصندمی

  مرغ تو یک پا دارد.   .7
Упрямый как осёл  
Uprjamyj kak osjol  

  
  مشابه

 زندب یرمنطقیغ رفح هک کسی به خطاب
 پافشاري		خودش رفح روي جبازيل با و

  »لجباز مثل الاغ«در زبان روسی  .کند

  شصتم خبردار شد.   .8
По секрету, всему свету  
Po sekretu, vsemu svetu  

  
  مشابه

 با خبر شدن از موضوعی پوشیده و پنهان 
راز که بیان «که در زبان روسی با مثل 

  »شد همه جهان خبر شد

  چه نمک نشناس است.   .9

Чёрная неблагодарность 

(пригрел змею на груди)  
Chjornaja neblagodarnost 
(prigrel zmeju na grudi)  

  مشابه
ر دان خدمتی که به خطاب به کسی که قد

نا «در زبان روسی او شده نیست. 
  »شکري ملامت بار

 выйти из себя  رفتناز کوره در   .10

vyjti iz sebja  
  کنایه از عصبانیت بیش از حد  تقریبی

   هر چه بادا باد!  .11

Была не была! 

(двум смертям не бывать, а 
одной не миновать)  

Byla ne byla! 

 (dvum smertjam ne byvat', a 
odnoj ne minovat )'  

 بزنیم کاريانجام دست به فارغ از نتیجه   کامل
   .را داریم شکه قصد

12.  
با مردن یک میراب 

  ماند.شهر بی آب نمی

Свет не клином сошёлся на 
нём  

Svet ne klinom soshjolsja na 
njom  

  مشابه
در هر دو زبان به معناي شخصی است که 

توان جایگزینی براي انجام کارش پیدا می
ي مهمی کرد. (صاحب شغل و حرفه
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  معادل روسی  یضرب المثل فارس  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

  نیست)  

بزك نمیر بهار میاد   .13
  کمبزه با خیار میاد.

Золотые горы обещать   
Zolotye gory obeshhat  

  مشابه

  

سینی ملقب به نسیم شمال شرف الدین ح
یکی از اصحاب مطبوعات بوده که با 
سروده هایی طنز در باب مسائل زمانه 

نقد اوضاع و احوال آن  خود سعی در
ها یکی از این سروده .دوران داشته است

دارد که در خصوص » دري وري«عنوان 
است که ما انسان  الکیوعده و وعیدهاي 

روسی  در زبان .ها به این و آن میدهیم
  »هاي طلا دادني کوهوعده«

  آید.بوي حلوایش می  .14
Стоять одой ногой в могиле  

Stojat' odoj nogoj v mogile  
  

  مشابه

 اموقع فوت براي متوفی حلو از آنجاییکه
و فرهنگ  کنند و جزو رسوماتدرست می

سی کست. این کنایه را در مورد هاایرانی
در  است.مرگ ف برند که در شربه کار می

با یک پا روي گور «زبان روسی 
معادل مشابه این مثل فارسی  »ایستاده

است. البته نا گفته نماند که با همین 
یک پایش «مفهوم ضرب المثل فارسی 

که در این  را داریم »لب گور است
  آید.مورد معادل کامل به شمار می

  از بیخ عرب شدن  .15
Врёт, как сивый мерин  
Vrjot, kak sivyj merin 

  
  مشابه

زمانی به کار می رود که با وجود مدارك 
فراوان با کمال بی پروایی دست از انکار 

این ضرب المثل  .واضحات بر نمی دارد
ي روسی ندارد، چرا که ریشهکامل معادل 

زمان  تاریخ ایران باستان و این مثل به
. زمانیکه زبان عربی گرددساسانیان برمی

. اما باستان شد جایگزین زبان پهلوي
ها بعدها در زمان صفاریان و دیگر سلسله

اي عده که دوباره به زبان فارسی بها دادند
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  معادل روسی  یضرب المثل فارس  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

مکاتبات اداري را به زبان  همچنان تمام
نوشتند. به همین دلیل به کنایه عربی می

اما  گفتند که فلانی از بیخ عرب شده.می
توان این مثل روسی را براي بیان می

  به کار برد. ترجمه درمشابه  مفهوم

  تعارف شاه عبدالعظیمی  .16
Цедить сквозь зубы  

Cedit' skvoz' zuby  
  

  مشابه

از «آن در زبان روسی معادل مشابه 
 »هاي به هم فشردهمیان دندان

است که معناي از ته دل نبودن و با 
  کند.نارضایتی گفتن را بیان می

از حق تا ناحق چهار   .17
  انگشت فاصله است

От любви до ненависти-один 
шаг  

Ot ljubvi do nenavisti-odin 
shag 

  

  مشابه

امیرالمومنین روزي در بین مردم سخن 
ها ي رشد اخلاقی آنگفت و دربارهمی

ل فرمود: بین حق و باطو  کردصحبت می
این  .بیش از چهار انگشت فاصله نیست

ها که با ها را مثل دیدنییعنی شنیدنی
یدا پباور نکن و تا یقین اي، چشم دیده

درباره افراد  نکردي، سخن این و آن را
  .نپذیر

  Толочь воду в ступе  آب در هاون کوبیدن  .18
Toloch' vodu v stupe   

  کنایه از کار بیهوده کردن  کامل

  چکدآب از دستش نمی  .19

у него от скупости зубы 
смерзлись. 

u nego ot skuposti zuby 
smerzlis'  

شابهم  

 

هایش از خساست یخ دندان«
ضرب المثل مشابه مناسب در زبان   »زده

  براي این مثل فارسی است. روسی

20.  
هد خواهم خدا را می

  هم خرما را 

невозможно сразу усидеть на 
двух стульях  

nevozmozhno srazu usidet' na 
dvuh stul'jah  

  مشابه

  

به  کنایه از خواستن چند چیز همزمان که
در شود. نوعی به زیاده خواهی تعبیر می

شود همزمان روي دو نمی«روسی 
  »صندلی نشست
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  ي روسی به فارسیها، زبانزدها و کنایات عامیانهالمثلي ضرب. تحلیل ترجمه2جدول شماره 

  معادل فارسی  المثل روسی ضرب  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

1.  Не все дома 
Ne vse doma 

را اجاره داده  اشبالا خانه«
  »است

  مشابه
از لحاظ واژگان به کار رفته و 
همچنین موقعیت کاربرد در هر دو 

  .زبان اشتراك دارند

2.  

Ехать в Тулу со своим 
самоваром 

Ehat' v Tulu so svoim 
samovarom 

 

  تقریبی  »زیره به کرمان بردن«

ي تحت اللفظی این مثل ترجمه
با سماور خود به تولا «روسی 

است. تولا شهري در روسیه  »فتنر
است که به ساخت سماور شهرت 

  دارد. 

3.  
Кашу маслом не 

испортишь 
Kashu maslom ne 

isportish' 

  تقریبی  »روغن در خمیر هدر نرود«

 »کاشا را با روغن خراب نمیکنی«
کاشا نوعی غذاي حلیم مانند در 

 زمانی به کارمعمولاً  روسیه است. 
در خصوص که شخصی  رودمی

موارد بسیار خوب و عالی شک به 
  دل راه بدهد. 

4.  
Где щи, там и нас ищи 

 
Gde shhi, tam i nas ishhi 

هر جا آشه، حسن کچل «
  »فراشه
  

  مشابه

هر جا «در زبان روسی ضرب المثل 
 (نوعی سوپ در روسیه) که شی

به  »هست دنبال ما هم بگرد
معناي به موقع و درجا حاضر شدن 

نایه از فرصت طلب بودن و ک است
  باشد.می

5.  
Молоко на губах не 

обсохло 
Moloko na gubah ne 

obsohlo 

هنوز دهانش بوي شیر «
  »دهدمی

  کامل

کاربرد این مثل در هر دو زبان 
فردي براي انجام وقتی است که 

ي کافی ندارد و کاري هنوز تجربه
  بسیار کم سن و سال است.

6.  
Седьмая вода на 

киселе 
Sed'maja voda na kisele 

رختشان را در یک آفتاب «
  »خشک می کردند

  بدون معادل

دو شخص یا دو چیز هیچ نسبت و 
 . با توجه بهیا ربطی به هم ندارند

داشتن واقعیت فرهنگی برگرفته از 
نوع زندگی و خوراك مردمان 
روسیه در این مثل بدون معادل 

ذکر مشابه توان معادل است. اما می
   را انتخاب کرد.ه در زبان فارسی شد
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  معادل فارسی  المثل روسی ضرب  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

7.  Ни пуха, ни пера! 
Ni puha, ni pera! 

گوش شیطان کر و چشم «
  »شیطان کور

مفهوم آرزوي موفقیت را در خود   مشابه
   دارد.

8.  Не в своей тарелке 
ne v svoej tarelke. 

  مشابه  »توي هول ولا ماندن«
رود که این عبارت زمانی بکار می

ي درست و وصلهکسی حال و ح
   حسابی نداشته باشد.

9.  
Как баран на новые 

ворота 
kak baran na novye 

vorota. 
  مشابه  »بر بر نگاه کردن«

در زبان روسی مفهوم گیج و مات و 
مبهوت شدن و احمقانه به چیزي 

   نگاه کردن را دارد.

10.  
Колос от колоса — не 

слыхать и голоса. 
Kolos ot kolosa — ne 

slyhat' i golosa. 

رفت به نان برسد به جان «
  »رسید

  مشابه

به جاي بدست آوردن هنگامیکه 
سود و منفعت در انجام عملی به 

این مثل را بکار  ضرر رسیده باشند
  برند. می

11.  Как кошка и собака 
Kak koshka i sobaka 

  کنایه از مدام در جنگ و دعوا بودن  کامل  »مثل سگ و گربه«

12.  
Муж и жена — одна 

сатана 
Muzh i zhena — odna 

satana 

گل زن و شوهر را از یک تغار «
  »اندبرداشته

  مشابه
این مثل روسی با این مفهوم که 

نیت و ، زن و شوهر در هر کار
   رفتاري شبیه به هم هستند

13.  
Яблоку негде упасть 

 
Jabloku nigde upast' 

  بسیار شلوغ و یا جمعیت انبوه  یبیتقر  »جاي سوزن انداختن نیست«

14.  Бесится с жиру 
Besitsja s zhiru 

مفهوم ناشکري و قدرناشناسی از   مشابه  »خوشی زده زیر دلش«
  رفاه و آسایش زیاد 

15.  

Лучше с умным 
потерять, чем с 
дураком найти. 

Luchshe s umnym 
poterjat', chem s 
durakom najti  

دوست نادان  دشمن دانا به از«
«  

  تقریبی

هنگام  این معنا را در خود دارد که
مشورت و معاشرت با افراد بهتر 

را مد نظر شان هایاست توانایی
. بطوریکه اگر هم گم بشوي داشت

 با یک فرد دانا گم بشوي تا با فرد
  احمقی در راه و مسیر درست!

16.  На краю света 
Na kraju sveta 

    کامل  »آن سر دنیا«

17.  
Раньше смерти не 

умирают 
Ran'she smerti ne 

umirajut 

مفهوم این است که تا اجل فرا   کامل  "پیش از اجل کسی نمرد"
  میرد. نرسد آدمی نمی
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  معادل فارسی  المثل روسی ضرب  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

18.  Глаза — зеркало души 
Glaza — zerkalo dushi 

  کامل  »چشم آیینه روح است«
چشم ها که این است  وممفه

منعکس کننده ویژگی هاي 
  . نسان استشخصیت ا

19.  Один в поле не воин 
Odin v pole ne voin 

  مفهوم در اتحاد و همبستگی است.  مشابه  »یک دست صدا ندارد«

20.  Делать из мухи слона 
Delat' iz muhi slona 

الکی مشکل و یا کاري را بزرگ و   تقریبی  »از کاه کوه ساختن«
  سخت کردن

21.  
Сапожник без сапог 

 
Sapozhnik bez sapog 

گر از کوزه شکسته آب کوزه«
  »خوردمی

کسی که صاحب حرفه و هنر است،   تقریبی
  برداي نمیاما خودش از آن بهره

22.  

Лежа хлеба не 
добудешь 

Lezha hleba ne 
dobudesh' 

 

نابرده رنج گنج مسیر «
  »شودنمی

بدون تلاش هیچ چیز بدست   تقریبی
  آیدنمی

23.  Играть с огнем 
Igrat' s ognem 

  دست به کار پر خطر زدن  کامل  »با آتش بازي کردن«

24.  
Сперва проверь, а 

потом верь 
Sperva prover', a potom 

ver 

جانب احتیاط را رعایت کردن؛   کامل  »اول اندازه بگیر بعد ببر«
  سنجیده عمل کردن

25.  
Куй железо, пока 

горячо 
Kuj zhelezo, poka 

gorjacho 

تنور داغ است نان را تا «
  »بچسبان

و یا به  به موقع حرف خود را زدن  تقریبی
 موقع از فرصت استفاده کردن

26.  Без хозяина дом сирота 
Bez hozjaina dom sirota 

اي زن بلاست، خدا هیچ  خانه«
  »را بی بلا نکند

  مفهوم ارزش زن در خانه  مشابه

27.  
Цыплят по осени 

считают 
Cypljat po oseni 

schitajut 

جوجه را آخر پاییز «
  »شمارندمی

  کامل
شود. در پایان نتیجه مشخص می

کنایه از اینکه این کاري که شروع 
  شده عاقبت خوبی ندارد.

28.  
Волк в овечьей шкуре 

 
Volk v ovech'ej shkure 

 

ه کنایه از انسان بد ذات و بدخواه ک  کامل  »گرگ در لباس میش«
  زند.یخود را خوب جا م

29.  
Мухи не обидит 
Muhi ne obidit 

 
  کنایه از انسان آرام  تقریبی  رسدآزارش به مورچه هم نمی

30.  Моя хата с краю, я 
ничего не знаю 

دانم و یا آنقدر دور یبا گفتن نم  مشابهقصه که گاو  ما را چه از این«
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  معادل فارسی  المثل روسی ضرب  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

Moja hata s kraju, ja 
nichego ne znaju 

  »آمد و خر رفت
  »نمی دانم راحت جان است«

هستم که از هیچ چیز خبر ندارم 
توان از شر دردسر احتمالی می

  خلاص شد.

31.  
Дела вести - не лапти 

плести 
Dela vesti - ne lapti 

plesti 

نیست خرمن  کار هر بز«
، گاو نر می خواهد و مرد کوفتن

  »کهن
  مشابه

کنایه از اینکه هر کسی توان و 
دارد و هر نن کار را ي انجام آتجربه

  طلبد.کاري اوستاي خودش را می

32.  
Первый блин всегда 

комом 
Pervyj blin vsegda 

komom 

  تقریبی  »نان اول فتیر است«
بیان این مفهوم که شروع هر کاري 
با موفقیت کامل نیست و موفقیت 

  مستلزم تکرار و تجربه است.

33.  
Не красна изба углами 

– красна пирогами 
Ne krasna izba uglami – 

krasna pirogami 

نه هر کس سزاوار باشد به «
صدر/ کرامت به جاه است و 

  »منزل به قدر
  مشابه

نباید افراد بظاهر بی اهمیت را 
بر اساس  دست کم گرفت و صرفاً

لباس و موقعیت اجتماعی در مورد 
  		آنها قضاوت کرد

34.  
В чужих руках калач 

слаще 
V chuzhih rukah kalach 

slashhe 

همیشه آنچه که دیگري دارد بهتر   مشابه  »مرغ همسایه غاز است«
  رسد.به نظر می

35.  Язык мой – враг мой 
Jazyk moj – vrag moj 

سرخ سر سبز را بر باد زبان «
  »دهدمی

  کنایه از با احتیاط سخن گفتن  تقریبی

36.  
Нежданный гость хуже 

татарина 
Nezhdannyj gost' huzhe 

tatarina 

  ناخوشایند بودن مهمان ناخوانده  مشابه  »مهمان ناخوانده عزت ندارد«

37.  Белая ворона 
Belaja vorona 

  تقریبی  »گاو پیشانی سفید«
کنایه از شخصی به سبب انجام 

 شناسند. البته درکاري همه او را می
  معناي منفی

38.  Не все коту масленица 
Ne vse kotu maslenica 

هر روز عید نیست که حلوا «
  »خورد کسی

  مشابه
ی کنایه از اینکه هر روز رفاه و خوش

در پیش نیست و دنیا بالا و پایین 
  بسیار دارد.

39.  

В гостях хорошо, а 
дома 

 лучше 
V gostjah horosho, a 

doma luchshe 

گنج عافیت، در سراي «
  »خویشتن است

هیچ جا خانه خود آدم «
  »دشونمی

  مشابه
آسایش، راحتی و امید فقط در 

شود و نه ي خودت یافت میخانه
  جاي دیگر
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  معادل فارسی  المثل روسی ضرب  ردیف
نوع 

  ترجمه
  تحلیل

40  

Лучше сосед 
вблизи, нежели брат 

вдали 
Luchshe sosed 

vblizi, nezheli brat vdali 

همسایه نزدیک بهتر از برادر «
  »دور

  ي خوبارزش و اهمیت همسایه  کامل
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  نتیجه گیري:

نوع  4هاي روسی و فارسی و زبانزد در زبان مثل المثل،ضرب 60تحلیل تطبیقی و هاي مذکور با تکیه بر دسته بندي
پس از تحلیل  . بدون معادل.4. معادل مشابه، 3. معادل تقریبی، 2. معادل کامل، 1معادل پیشنهاد شد که عبارتند از: 

جدول  هاينمودار در انواع معادل ی و بالعکس و مشخص شدن درصدهاي هر یک ازهاي روسی به فارسضرب المثل
  ایج زیر بدست آمد:نتهستند  2و  1هاي شماره که مستخرج از جدول 2و جدول شماره  1شماره 

هی مچنین آگاي دقیق فرهنگ هر دو ملت و ه. برگردان مناسب هر عنصر ملی ـ فرهنگی مستلزم شناخت و مطالعه1
  یابی است؛  هاي مختلف در معادلداشتن از روش

ها، باورها، اص خوراكي تاریخی، ملی، جفرافیایی، نوع زندگی روزمره، انواع خهر عنصر فرهنگی با توجه به پیشینه. 2
ي برگرفته از جهان بینی همان ملت بیان اي خاص و نیز مفهوم دربردارندهها و عقاید و دین در هر ملت با واژهسنت

  شود؛می
ر ملی مامی عناصي درست و البته مناسب براي ته بر یک روش، موفق به ترجمهفقط از طریق رویکردي واحد و تکی. 3

ر زبان گی نهفته دچرا که عناصر ملی ـ فرهني عناصر فرهنگی نخواهیم شد، هاي دربردارندهـ فرهنگی و ضرب المثل
یا به  و گرفتهه رچشمست که از جهان بینی آن ملت سبیانگر مفاهیمی اها) ها و ضرب المثلزبانزدها، مثلهر ملت (

. به همین ها در قالب استعاره و یا مفهومی نمادین اشاره دارندي آنها و حتی روابط اجتماعی و روزمرهباورها، اسطوره
هاي فرهنگی ن جنبهظر داشتمثل و نیز در نضرب الهنگام ترجمه لازم است تا معادل هر یک آنها به فراخور نوع دلیل 

  خاب شود؛انت زبان مبدأ و مقصد
و انواع  انواع عناصر فرهنگی علاوه بر اهمیت دسته بنديانتخاب معادل صحیح براي عناصر فرهنگی  هنگام. 4

که  استی از جمله الزاماتنیز  »شناختیمعرفت«و  »شناختینشانه«ها، در نظر داشتن ابعاد یابی ضرب المثلمعادل
هاي مختلف با ن ملتر عنصر در فرهنگ و زبا. چرا که هشته باشندها باید مد نظر دادانشجویان زبان روسی و مترجم

توان دو زبان هیچگاه نمیشود. ي همان ملت رمز گذاري شده و در تفکر و زبان آنها نمایان میو نماد شناخته شده نشانه
ز عنصر ام درست هی، ف، اما بررسمختلف را یافت که تناسب یک به یک و برابر در تمامی اجزاي کلام داشته باشند

  فرهنگی به انتخاب معادل کمک خواهد کرد.
ارسی و ر زبان فد »هاي بدون معادلضرب المثل«ارقامی با مقدار صفر و سه درصد براي . بر اساس تحلیل انجام شده 5

ختار سا ي بیشتر و فهم فرهنگی، واژگانی و مفهومی عنصر فرهنگی به کار رفته دردهد که با مطالعهنشان میروسی 
  توان معادل مناسب را در زبان مقصد جایگزین کرد. زبان مبدأ میضرب المثل 
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